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 مقدمه
، گذشته از آنادبی ی  یکه عرصهات داستانی پردازی و خیالآفرینش هیی

ی بدل میتاریخی ملت یاست، گاه به حافظه شود. بسیاری از ها نیر
ی از شخصیتگان، با بهرههنویسند های تاریخی و های واقعی، مکانگیر
ابع را که در من هان  از تاری    خ اجتماعیکوشند بخشهای شفاهی، میروایت

رسمی کمی  بازتاب یافته است، در قالب داستان بازآفریتی کنند. از این منظر، 
، فرهنگ، زباهزند یکردن شیوهتلاسیر برای زندهداستان تاریخی 

ی
ن، باورها گ

ی زیسته  .اندو روابط اجتماعی مردمانی است که روزگاری در یک سرزمیر
آشنای ه و پژوهشگر نامنویسند ی، نوشته«ببوی سقوی»داستان 

ی دسته آثار است. نویسنده آقای ایشر هندوباور افغانستان،   داس، از همیر
ای حساس از تاری    خ افغانستان، یعتی دوران کوتاه حکومت با انتخاب برهه

برد؛  خورشیدی(، خواننده را به کابل قدیم می ۱۳۰۸)کلکانی  اللهامیر حبیب
کردند، وآمد میرفتآن  هایو سرک ها ها در کوچهگادی  بلی که هنوز کا

ونقل بودند، صدای طبله و سارنگ در محافل اصلی حمل یها وسیلهاسپ
ی می ها در بسیاری از گذرها در  نداخت، و مسلمانان، هندوان و سیکه  اطنیر

 میهکنار هم زند
ی

، تجارت و همسایگ
ی
 .کردندگ

ی هندوباور هاین داستان، افزون بر روایت زند  دخی 
ی
به نام بَبُو،  گ

های مذهت  و تصویری از مناسبات اجتماعی کابل، روابط میان اقلیت
الله  افغانستان، فضای دربار امیر حبیب هندوباورانحکومت، آداب و رسوم 

ی به نمایش میکلکانی و جلوه  .گذاردهان  از فرهنگ شهری کابل را نیر
با داستانی  یک اثر ادن  و « ببوی سقوی»البته باید توجه داشت که 

نویسنده از هرچند . است، نه سند قطعی تاری    خمایه واقعی درون
ما ویدادهای واقعی الهام گرفته است، اا، روایات و ر هها، مکانشخصیت

 یها و بخشر از رخدادها زادهردازیپوگوها، احساسات، صحنهگفتبرجی  
یات داستانی رو، این اثر را باید در چارچوب ادباند. ازاینتخیل نویسنده

ی ان تنها منبع برای داوری دربارهعنو تاریخی مطالعه کرد؛ نه به
 .های تاریخی شخصیت

 یستان در آن است که بخشر از حافظهبا این همه، ارزش اصلی دا
 یهای چند دههه در آن، پیش از جنگک  ،کند اجتماعی کابل را بازسازی می

وان ادیان مختلف در بازا ، اقوام و پیر ها و محافل رها، گذرها، نیایشگاهاخیر
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 کابل را شکل 
ی

 در کنار یکدیگر حضور داشتند و سیمای چندفرهنگ
ی

فرهنگ
 .دادندمی

داستان، تلاش خواهد شد برجی  بررسیدر این نوشته، افزون بر معرفی و 
 و مذهت  که در ها، اصطلاحات و مکاناز مفاهیم، شخصیت

های تاریخی
ی داستان آمده ی می  ح و اند نیر ، بررسی شوند؛ از جمله نیایشگاه آسهسرر مان 

، درمسال، گادی، گادی ، تهاکور پنجشیر ر، وان، اسپ، شاطمندر تهاکورج 
کپندت، رام

َ
، دیوالی، کرشنا، بهگو رام، ایشور، تِل ت گیتا، هندوگذر،  ، نوران 
بخش، رخ، استاد قاسم، امامن  سنگری، لاله، ن  راباتگذر درخت شنگ، خ

ی چاچه مح الله خلیلی و شماری دیگر از خان، خلیلمود، سیدحسیر
ها و اصطلاحات که هر یک بخشر از تاری    خ و فرهنگ کابل را شخصیت
 .دهندبازتاب می
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ح داستان   «ببوی سقوی»سرر
 دخی  جوانی از جامعههروایت زند« ببوی سقوی»

ی
هندوباور کابل  یگ
 هدزن شهر قدیم کابل گذر اش در هندو به نام بَبُو است که همراه خانواده

ی
گ

  گذرد؛ دورانی الله کلکانی میهای حکومت امیر حبیبکند. داستان در سالمی
مورخان و  یحل مناقشهکه هرچند از نظر سیاسی کوتاه بود، اما همواره م

 .پژوهشگران بوده است
ی هوشمندانه انتخاب شده است.  شخصیت نام « بَبُو»عنوان داستان نیر

امیر  یی او با خانوادهاز رابطه« سقوی»ست؛ اما صفت ان اداست اصلی
دسرچشمه می  .گیر

، کاکا سقاو  ی  پدر امیر ()امیر که فرزندش به قدرت ، پیش از آنالله کلکانی
های کابل، از نوادهری از خارسان محله بود و برای بسیابرسد، سقا و آب

د دخی  خود دوست اننمآورد. او بَبُو را لالا مهرو، آب می یجمله خانواده
جان»داشت و همیشه او را می الله  که حبیبکرد. پس از آنخطاب می« دخی 

کلکانی به امارت رسید، این پیوند عاطقی همچنان حفظ شد و حت  استوارتر  
ام پذیرفته شد و امیر او را خواهر خود خوا ی با احی  ند. گردید. بَبُو در دربار نیر

ی رو، مردم کابل بعدها ا  .نامیدند «ببوی سقوی»ز سر محبت، او را از همیر
ی  ی اشاره کرد. عنوان جا باید به نکتهدر همیر  «سقاو یبچه»ای تاریخی نیر

 برای تحقیر او به کار در اصل لقت  بود که مخالفان سیاسی حبیب
الله کلکانی

اش را دستاویزی برای تخفیف شخصیت وی بردند تا خاستگاه اجتماعیمی
 از عناویتی چون قرار دهند. در مق

ً
 «اللهمیر حبیبا»ابل، هواداران او معمولا

ی آگاهانه کوشیده استفاده می «اللهخادم دین رسول»یا  کنند. نویسنده نیر
ی را کنار بگذارد و از خلال روایت خود، تصویری  آمیر است این نگاه تحقیر

 .تر از این شخصیت تاریخی ارائه کندانسانی 
هندوباور کابل با نگاهی ی امیر با جامعه یدر سراسر داستان، رابطه
امیر با ی دهد که خانوادهنویسنده نشان میمثبت ترسیم شده است. 

ی پیوندها پس از رسیدن  هندوان کلکان و کابل روابط دوستانه داشتند و همیر
ام همشان امیر حبیب ی ادامه یافت. حضور بَبُو در ارگ، احی  الله به قدرت نیر

 ب
ی
ه درخواست آزادی لالا دمودور و دعوت او به محافل به او، رسیدگ

 در راستای ترسیم این تصویر قرار دارند
ی

 .موسیق  دربار، همگ
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 نویس است و لزومالبته باید تأکید کرد که این تصویر، روایت داستان
ً
ا

حکومت کلکانی نیست. در منابع  یهای تاریخی دربارهی دیدگاهبازتاب همه
، شخصیت و عم الله کلکانی همواره محل اختلاف لکرد امیر حبیبتاریخی

از  اند خواه دانستهبوده است؛ برجی او را مردی دیندار، مردمی و عدالت
ین مدیر واردات و صادرات دولت  »الله خلیلی او را جمله استاد خلیل « بهی 
ی امانی و فاقد  دیگر او را مخالف اصلاحات دورهو برجی  معرفی کرده است

آشکارا « ببوی سقوی»اند. داستان لازم برای حکومت معرفی کرده یتجربه
وت از او ارائه کوشد سیمان  متفاتر است و میبه روایت نخست نزدیک

 .دهد
 «ببوی سقوی»زبان، ساختار روایت و فضاسازی در داستان 

 یگ از برجسته
ی
، توجه نویسنده «ببوی سقوی»های داستان ترین ویژگ

 کابل قدیم است. ایشر جتمبه بازسازی فضای ا
ی

کوشد  داس میاعی و فرهنگ
 از هویت تاریخی آن از میان رفته است، 

ی
شهری را که امروز بخش بزرگ

ی رو، مکان، زبان، آداب و  دوباره پیش چشم خواننده زنده کند. از همیر
، خ وگو و حت  نوع گفتی  وراک، نیایش، شیوهرسوم، پوشش، موسیق 

 بوسایل رفت
ی

 .دهندخشر از ساختمان روایت را تشکیل میوآمد، همگ
 آغازی سینمان  

( مان  داستان با توصیف طلوع خورشید بر فراز کوه آسه آغاز  )آسمان 
 :شودمی

 «...خورشید داشت یمان  انتظار بوسهکوه آسه  یقله»
خورشیدی  ۱۳۰۸ه کابل سال بای برای ورود خواننده این آغاز، مقدمه
صیت اصلی معرفی شود، نویسنده شهر را معرفی که شخاست. پیش از آن

ها و نیایش صبحگاهی در ها، سم اسپصدای گادی کند؛ شهری که هنوز می
 .آن جریان دارد

ی آغازی، از نظر روایت یا « تصویری یافتتاحیه»شناسی، به چنیر
Cinematic Opening ی از فراز کوه آسه مان  شباهت دارد؛ گون  دوربیر

ی به   یرهکند و سرانجام بر چهل عبور میهای کابآید، از کوچهمیآرامی پاییر
، مکث می وان خاموش و کاکا مراد، گادی ی آغاز،  یکند. این شیوهاندوهگیر
گر حوادث کند و او را به مشاهدهدرنگ وارد فضای داستان میخواننده را ن  

 .سازدبدل می
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 فضاسازی؛ بازسازی کابل قدیم
داستان، فضاسازی دقیق آن است. نویسنده تنها  امتیازاتترین از مهم

کند؛ ها را با جزئیات توصیف میآنکند؛ ها بسنده نمیذکر نام مکان به
 .زندهای کابل قدیم قدم میکند در کوچهحساس میای که خواننده اگونهبه

، نیایشگاه هندوان،کوه آسه شنگ، ارگ  هندوگذر، گذر درخت مان 
ر، چاه نیایشگاه، محفل موسیق  دربار، بازارهای  شاهی، دکان کاکه شکو 

 به ها، اسپکابل، گادی
ی

ها، سماوارها و حت  درخت توت خشکیده، همگ
 .اندهان  خاموش در داستان تبدیل شدهشخصیت

، اهمیت مردم ی دارد؛ زیرا شناخاین فضاسازی، افزون بر ارزش ادن  ت  نیر
زیادی دگرگون شده  یاندازه شهری کابل را که امروز تا  یبخشر از حافظه
 .کنداست، ثبت می

 ای از گویش کابلزبان داستان؛ گنجینه
 داستان را فضااگر مهم

ی
 برجستهسازی بدانیم، دترین ویژگ

ی
ی ویژگ  یومیر

گان که  ه داس، برخلاف بسیاری از نویسندایشر  .آن، زبان اثر است
مردم کابل را برگزیده طبیعی نویسند، زبان وگوها را به فارسی معیار میگفت
 گویند. کابلی سخن می  یبا لحجهها شخصیت؛ طوریکه است

شود که امروز کمی  در ها و اصطلاحات فراوانی دیده میدر داستان، واژه
 :روند، از جملههای ادن  به کار مینوشته

 ام برای مرد بزرگلالا  .تر یا برادر بزرگ؛ عنوان احی 
 ام محل؛ مرد جوانمرد، معتمد کاکه  .و مورد احی 
   مانه به بزرگپهان در میان هندوهای  .تر؛ خطاب محی 

یک لقب افتخاری برای بزرگان، مردان « پهان  »افغانستان، 
 معادل کلمات 

ً
، و راهنمایان مذهت  است که تقریبا

روحانی
 .باشدمی« جنابعالی»یا « جناب»

 پرسی در میان سنت  سلام و احوال ی؛ شیوهرامرام
 .انهندو 
 کردکه با اسپ حرکت می  ای؛ ارابهگادی. 
 گادی  ی؛ رانندهوانگادی. 
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 ؛ نگهدارنده یا خدمتکار اسپ. شاطر 
 ی هندوایشور  .؛ نام خداوند در آییر
 ترین جشنواره مذهت  هندوها ترین و مهمبزرگ؛ دیوالی

 .شهرت دارد« جشن نور»است که به 
  ؛ ه شب»در زبان سانسکریت به معنای نوران 

ُ
است. « ن

روز برگزار شده و به ستایش  ۱۰شب و  ۹این جشنواره به مدت 
( و تجلیات مختلف قدرت الهی « دورگا»و عبادت الهه  )یا شاکت 

 .مؤنث اختصاص دارد
 )  .؛ عالم و پیشوای دیتی هندوانپندت )مشر
 کشندندوان بر پیشانی میهای مذهت  که ؛ نشانهتلک. 

 داستان را شکل میکاربرد این واژگان بخشر از هویت فر 
ی

دهد و هنگ
 .آفریندفضای واقعی کابل را بازمی

 وگوهای طبیعیگفت
 ت .های آن استترین بخشز موفقوگوهای داستان، یگ اگفت

ً
قریبا

 به زبان کتان  سخن ن
 یگوید. همه با همان لحن روزمرهمیهیچ شخصیت 

 باعمردم کابل صحبت می
ی
ا واقعی هث شده است شخصیتکنند. این ویژگ

. گوید به نظر برسند و خواننده احساس نکند نویسنده از زبان آنان سخن می

ی ساده و لا مهرو و کاکه شکور، یا مکالمهوگوهای میان لابرای نمونه، گفت
، نمونه یصمیمانه  .وگوی طبیعی هستندهان  موفق از گفتبَبُو با امیر

 پردازیشخصیت
کوشد هر ما نویسنده میهای متعددی دارد، اداستان شخصیت

 خاص خود معرفی کند
ی
 .شخصیت را با ویژگ

، نجابت و شجاعت است. او با وجود نگرانی خانواده،  بَبُو نماد پاکدامتی
 .کندمیشود و کرامت خود را حفظ با آرامش وارد ارگ می

، آبرومند و نگران است. دغدغه، پدر بَبُو، شخصیت  مذلالا مهرو  یهت 
 .زت خانواده و باورهای دیتی خویش استاصلی او حفظ ع
بند محل، نماد جوانمردی کابل قدیم است. او ، شکستهکاکه شکور

رود. در فرهنگ پناهگاه روانی و مشاور معتمد آنان به شمار می درمانگر و 
ی از مردم و وفاداری به  «کاکه»شهری کابل،  ت، دستگیر نماد فتوت، غیر
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 را 
ی
خون  در شخصیت او بازتاب داده به عهد است و نویسنده این ویژگ

 .است
ی شخصیت  است که نویسنده با مهربانی تصویر می کاکا سقاو کند. او نیر
نام است  رسانی خوشای صمیمی و آبکه پدر امیر باشد، همسایهپیش از آن

 .خواندکه بَبُو را دخی  خود می
 یسندهالله کلکانی است. نو تان، امیر حبیبترین شخصیت داساما مهم

یهای سیاسی، او را برخلاف بسیاری از روایت برخورد، وفادار به خوش امیر
ام اقلیتعهد، علاقه ، پایبند به احی  های مذهت  و اهل مدارا مند به موسیق 
 معرفی می

ً
کند. این تصویر، محور اصلی نگاه داستان به تاری    خ است و تقریبا

ی برداشت ق  .رار دارندتمام رویدادها در خدمت تثبیت همیر
 موسیق  

. های داستان، روایت محفل موسیق  دربار استیگ از زیباترین فصل

خان و دیگر گامو   بخش، چاچه محمود، استاد ، امامجو حضور استاد قاسم
جایگاه موسیق  در فرهنگ کابل آن  یدهندهدانان برجسته، بازتابموسیق  

 .روزگار است
ح سازهان  چون سارنگ، ط

و توصیف  هتانپور بله و نویسنده با سرر
ی کابل ارائه  واکنش امیر به آواز استاد قاسم، تصویری زنده از فضای هیی

های داستان ترین قسمتدهد. این بخش، از نظر فضاسازی، یگ از موفقمی
دهد که نویسنده علاوه بر تاری    خ اجتماعی، با رود و نشان میبه شمار می

 آشنان  دا
ی  .ردتاری    خ موسیق  افغانستان نیر

 این داستانکابل قدیم در 
ح مکان ی سرر  های تاریخی داستانها و شخصیتها، اصطلاحات، آییر
 یگ از مهم

ی
ده   ی، استفاده«ببوی سقوی»های داستان ترین ویژگ گسی 

هان  است که ریشه در تاری    خ و فرهنگ  ها، اصطلاحات و شخصیتاز مکان
 شهر کابل را  یکوشیده است بخشر از حافظهکابل دارند. نویسنده  

ی
فرهنگ

ح ها برای نسل امروز ناآشناست؛ ازاینحفظ کند. بسیاری از این واژه رو، سرر
 .وان داردها در فهم بهی  داستان اهمیت فراآن
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(آسه  مان  )آسمان 
ی تصویری که داستان با آن آغاز می مان  است؛  شود، کوه آسهنخستیر

 .رودبه شمار میهای شهر کابل کوهی که از مشهورترین نشانه
« آسه»ریشه در زبان سانسکریت دارد و از دو جزء « مان  آسه» یواژه

به معنای مادر ساخته شده است. در نتیجه، « مان  »به معنای امید و 
دهد که این نام نشان میاست. « امید یالهه»یا « مادر امید»مفهوم آن 
 .جایگاهی مقدس برای هندوان کابل بوده استاین کوه، 
گردد. در آن زمان،  این نیایشگاه به روزگار پیش از اسلام بازمی یپیشینه

 هندو و بودان  بود و بر فراز این کوه، 
ی کابلستان یگ از مراکز مهم آییر

رفتند. پس از نیایشگاهی وجود داشت که هندوان برای عبادت به آنجا می
وان ویران های هنداعراب و سپس غزنویان، بسیاری از نیایشگاه یحمله

، نیایشگاه آسه مان  از نابودی کامل در شد، اما به سبب موقعیت کوهستانی
 .امان ماند

بازسازی رسمی این نیایشگاه  یی امیر عبدالرحمن خان، اجازهدر دوره
ی مرکز مذهت  و اجتماعی جامعه های معاص صادر شد و تا سال هندوان   ینیر

 .کابل باف  ماند
ی نویسنده، آگاهانه داس کند؛ زیرا مکان آغاز میتان خود را از همیر

 . نماد هویت تاریخی هندوان افغانستان استمان  آسه
 مان  مندر آسه

 .نای معبد یا نیایشگاه استای سانسکریت به معواژه« مندر»
، مهممعبد آسه ترین نیایشگاه هندوان کابل بود. ساختمان آن ساده مان 

عابد جدید، اصالت معماری خود را و کهن است و برخلاف بسیاری از م
 .حفظ کرده است

در مرکز معبد، چراعیی سفالی قرار دارد که همواره روشن نگه داشته 
 می

ی
شود. این چراغ در باور هندوان، نماد نور جاودان الهی و حضور همیشگ

 .خداوند )ایشور( است
ی در آاین مکان افزون بر اینکه معبد بود، بزرگان جامعه ن گرد ی هندو نیر

گرفتند، اختلافات را حل مسائل اجتماعی تصمیم می یآمدند، دربارهمی
یه را سامان میمی ی سبب، مندر آسهکردند و امور خیر مان  هم دادند. به همیر

 و اجتماعی جامعه
ی

 . هندوان کابل یعبادتگاه بود و هم مرکز فرهنگ
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)  تهاکورج  )تهاکرج 
، نیایشگاه دیگری قرار دارد که به مان  از معبد آسه ر گید شخبدر 

 .شهرت دارد« تهاکورج  »
یا « سرور»های هندی، به معنای در زبان« تهاکور» یواژه

ترین است و در اینجا به کرشنا اشاره دارد؛ یگ از مهم« خداوندگار»
ی هندوشخصیت  .های مقدس آییر

 کروی
ی

شود که برای هندوان شکل نگهداری میدر این معبد، سنگ
 .رودافغانستان، نماد حضور کرشنا به شمار می

میلادی(، ساختمان این  ۱۹۸۰ یخورشیدی )دهه ۱۳۶۰ یدر دهه
 به آن افزوده گردید که محل برگزاری جشن 

ی
معبد بازسازی شد و تالار بزرگ
 هندوان بوددیوالی، مراسم ازدواج و نشست

ی
 .های فرهنگ

 تهاکور پنجشیر 
 مذهت  هن هاییگ از روایت

ی
شود  مربوط میدوان افغانستان، به سنگ

ی از آن یاد شده است  .که در داستان نیر
، هنگامی که پنج برادر پاندو    قهرمانان حماسه  یبراساس روایت سنت 

ی    دوران تبعید خود را می« مهابهارات»بزرگ  ی در سرزمیر  نیر
گذراندند، مدن 

 .آریانا )افغانستان امروزی( اقامت کردند
سنگ مقدسی را بر گردن داشت. این « بهیمسن»شود پهلوان گفته می
ی افتاد و همان« پنجشیر »ای که بعدها سنگ در دره جا نام گرفت، بر زمیر

 .باف  ماند
 یان از آستانهخی امیر عبدالرحمن ها بعد، این سنگ با اجازهقرن

 .پنجشیر به کابل انتقال یافت و در مندر تهاکورج  نگهداری شد
های دیتی وان افغانستان، این سنگ یادگار مقدسی از اسطورهبرای هند

 .رودآنان به شمار می
 مان  نام آسه یافسانه

، افسانه ی نام کوه آسه یای مشهور دربارهدر کنار روایت تاریخی مان  نیر
ی مورخ و پژهشگر مطرح کشور  وجود دارد. بر بنیاد روایت دکتور رسول رهیر

، پادشاهی ستمگر مردم کابل را مجبور «رزی مآریانای برون»در مجله  
دروازه بیگاری کنند و کرد برای ساخت استحکامات کوه آسهمی مان  و شیر

 .شدکرد، زنده در دیوار دفن میهر کس سرپیخی می
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دهد، به که مهتاب معتی می« سومهی»روزی تنها دخی  جوانی به نام 
شاه برای سرکشر ه پاداش به بیگاری رفت. هنگامی کجای پدر سالخورده

 بر سر او کوبید و او را کشت. مردم 
ی

آمد، دخی  از شدت خشم و رنج، سنگ
، کوه را  یاین رویداد را نشانه ام آن دخی  پایان ستم دانستند و به احی 

مان  و آسمان  معروف گشت؛  نامیدند که بعدها بنام آسه« ماهیآسه»
وزی کوهی که به باور مردم، نماد امی  عدالت و شکست ظلم است. د، پیر

 درمسال
 .است« درمسال»هان  که در داستان بارها آمده، یگ دیگر از واژه

، محل عبادت،  ه در فرهنگ هندو و سیک (Dharamsala) درمسال
، پذیران  از مسافران و انجام فعالیت یه استگردهمان   .های خیر

 اجتماعی ههها نقش مهمی در زنددر کابل قدیم، درمسال
ی
ندوان و گ

ها داشتند و افزون بر عبادت، محل آموزش، حل اختلافات و برگزاری سیک
ی بودند نشست  نیر

ی
 . های فرهنگ

 رامرام
پرسی در میان هندوان های سلام و احوالترین شیوهاز رایج« رامرام»
 .است

 یهای حماسهترین شخصیت، یگ از بزرگ«راما»این عبارت از نام 
ده و معنای آن، یاد کردن نام خدا هنگام دیدار دیگران رامایانا، گرفته ش

 .است
ی  در داستان، هندوان هنگام ورود به معبد یا دیدار یکدیگر، با گفی 

ام می« رامرام» پرسی، نوعی گذارند. این سلام، افزون بر احوالبه هم احی 
ی به شمار می  . رود دعای خیر نیر

 ایشور
ی  (Īśvara) «ایشور» یواژه هندو به معنای خداوند، پروردگار یا در آییر

 .ذات متعال است
، بارها نام ایشور در سراسر داستان، شخصیت ها هنگام دعا یا ابراز نگرانی

هندوان کابل را  ید. این کاربرد، فضای مذهت  جامعهآورنرا بر زبان می
 . دهد خون  نشان میبه
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)  پندت )مشر
ی هندو استعنوان عالم دیتی در آ« پاندیت»پندت یا  پندت . ییر

، آموزش متون مقدس، راهنمان  دیتی و حل  یوظیفه اجرای مراسم مذهت 
 .مسائل مذهت  مردم را بر عهده دارد

ی نقش را ایفا می« چندمشر دونی »در داستان،  کند و افزون بر همیر
ی به شمار می ، بزرگ اجتماعی جامعه نیر  .رودپیشوای دیتی

 وانگادی و گادی
قرن بیستم،  یشد و تا نیمهیده میای است که با اسپ کشهاراب« گادی»

گادی را   یراننده .وآمد مردم کابل بودترین وسایل رفتیگ از مهم
 .گفتندمی« وانگادی»

دین نسلی است که تحولات چن ینمایندهوان داستان، کاکا مراد، گادی
 مردم را بر دوش کشیهحکومت را دیده و خاموشانه بار زند

ی
 . ده استگ

 اسپ
به کار « اسب» یدر افغانستان، برخلاف فارسی ایران که بیشی  واژه

 .همچنان رایج است« اسپ»کهن   یرود، واژهمی
ونقل، بلکه نمادی از جایگاه حمل یتنها وسیلهدر داستان، اسپ نه
 زنده یاجتماعی، قدرت و شیوه

ی
 . مردم کابل است گ

 شاطر
ی  بان و محافظ، گام، افزون بر اسپدر گذشته در کنار هر اسپ تیر
 « شاطر»شخصی دیگر حضور داشت به نام 

ً
یا جلودار. شاطرها معمولا

وچالاک، هوشیار و وفادار بودند که پیشاپیش اسپ جوانانی چست
ها و دویدند. هنگام توقف، مراقبت از اسپ، وارسی سمنعمت خود میولی

ی از وظایف آنان  .بود توجه به پشت و پهلوی حیوان نیر
دهد که نویسنده حت  جزئیات وجود این شخصیت در داستان، نشان می

 روزمرههزند
ی
ی فراموش نکرده است  یگ  . کابل را نیر
ک
َ
 تِل

ای مذهت  است که هندوان پس از عبادت بر پیشانی خود تلک، نشانه
ی . کشند می های مختلف، ممکن است از خاکسی  این علامت بسته به آییر

برکت،  ینشانه و های طبیعی ساخته شود ران یا رنگمقدس، صندل، زعف
 .پاکی و یاد خداوند باشد
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گذارد؛ در داستان، لالا مهرو پس از دعا در مندر، تلک بر پیشانی خود می
 . های مذهت  استپایبندی او به سنت یدهندهعملی که نشان
 یا خودسوزی زهر خودسیر با 

ی و تاری    خ هندو، هنگام مواجهه با ش کست قطعی در برابر تجاوز در آییر
جمعی از جمله بلعیدن زهر های خودکشر دستهبیگانگان، استفاده از روش

ی   «جوهر»ها یا سوزاندن خود رواج داشته است که مشهورترین این آییر
(Jauhar)   ی از اسارت، تجاوز نام دارد. هدف اصلی این اقدام، پیشگیر

 و هتک حرمت زنان و کودکان توسط
ی
 .سپاهیان بیگانه بود جنش، بردگ

ش می پوریدر داستان، مادر بَبُو،  دهد تا اگر عزت و زهر گیاهی به دخی 
افتش کند. این صحنه، هرچند  عفتش در خطر افتاد، جان خود را فدای سرر

ان در تلخ، بیانگر نگرانی خانواده های سنت  نسبت به حیثیت اجتماعی دخی 
گذارترین لحظا  .رودت داستان به شمار میآن روزگار است و از تأثیر

ی از خوردن گوشت   پرهیر
ی از آزار جانداران( جایگاه ویژه ی هندو، اصل آهیمسا )پرهیر ای در آییر

ویژه در روزهای رو بسیاری از هندوان از خوردن گوشت، بهدارد؛ ازاین
ی رسم بود که در مقدس، خودداری می کنند. در میان هندوان افغانستان نیر

ی هندو سهروزهان  مانند  ی گاو در آییر شنبه غذای گیاهی بخورند. همچنیر
طور کامل ممنوع شود و خوردن گوشت آن بهحیوانی مقدس شمرده می

ی باورهای دیتی و  است. سفارش مادر بَبُو در داستان، بازتان  از همیر
 .هندوباور کابل است یهای رایج جامعهسنت
 

 و بازنمان  دربار امیر حبشخصیت
الله یبهای تاریخی

 «ببوی سقوی»کلکانی در داستان 
آن است که « ببوی سقوی»داستان  یامتیازات برجستهیگ از 

های واقعی تاری    خ افغانستان را وارد روایت  نویسنده شماری از شخصیت
کرده است. این امر، داستان را به اثری در مرز میان ادبیات و تاری    خ تبدیل  

ها در قالب یک اثر که این شخصیت  کرده است؛ هرچند نباید فراموش کرد 
 آنان، هوگوها و بسیاری از جزئیات زنداند و گفتداستانی حضور یافته

ی
گ

 .تخیل نویسنده است یزاییده
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 الله کلکانی امیر حبیب
ت.  الله کلکانی استرین شخصیت تاریخی داستان، امیر حبیبتردید مهمن  

او محل اختلاف نظر  یاندازهتاری    خ معاص افغانستان به کمی  شخصیت  در 
، او با نام ها و القاب گوناگونی یاد شده است؛ بوده است. در آثار تاریخی

سوی  و از « الله کلکانی حبیب»، «اللهخادم دین رسول»، «اللهامیر حبیب»
 .«وسقا یبچه»اش مخالفان سیاسی

ی نویسنده آگاهانه از ادبیان  استفاده می آمیر  رایج در کند که با نگاه تحقیر
نگاری رسمی تفاوت دارد. در سراسر داستان، امیر نه به عنوان بخشر از تاری    خ

رفتار، وفادار به عهد، مردی خشن و متعصب، بلکه به صورت انسانی خوش
امعلاقه ، احی  های مذهت  و پایبند به اصول گذار به اقلیتمند به موسیق 

 .شودجوانمردی معرفی می
ام  یدهخواند، به خانواخواهر خود می را  در داستان، او بَبُو  او احی 

کند، برای آزادی لالا دمودور گذارد، همشانش را مأمور پذیران  از وی میمی
های که هنگام بازگشت، میوه  کند نماید و حت  سفارش میدستور صادر می

ی به او هدیه دهند. همه کوهدامن  یتازه ها در خدمت این صحنه یرا نیر
 از امیر قرار گرفتههرهترسیم چ

 .اندای انسانی
تفاوت « شخصیت تاریخی »و « شخصیت داستانی »البته باید میان 

زمان و منابع  های هماسناد، گزارش ینگاری علمی بر پایهئل شد. تاری    خقا
د؛ اما داستانگوناگون شکل می د با تکیه بر تخیل و برداشت نویس حق دار گیر

  خصیت  تاریخی را بازآفریتی کند. شهای شنیده، و روایت خود 
 الله کلکانی پدر امیر حبیبکاکا سقاو؛ 

 .حضوری کوتاه اما اثرگذار دارد« کاکا سقاو»در داستان، پدر امیر با نام 
رساند و به او پیش از رسیدن فرزندش به قدرت، برای مردم محل آب می

ی سبب به  نام، وششهرت یافته است. نویسنده او را مردی خ« سقاو»همیر
 یداند و خانوادهو را دخی  خود میکند که بَبُ دار و مهربان معرفی میامانت

ی به او اعتماد کامل دارند  .لالا مهرو نیر
این شخصیت، در حقیقت نماد روابط انسانی کابل قدیم است؛ روزگاری  

 و اعتماد اجتماعی، فراتر از تفاوت
ی

های دیتی و قومی، ارزش به که همسایگ
 . رفتشمار می
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 ن  سنگرین  
، یگ از شخصیتن   های مثبت داستان ن  سنگری، همش نخست امیر
ی دیدار، بَبُو را همچون مهمانی عزیز می. است پذیرد، او از همان نخستیر

هنگامی که  نماید و حت  یران  میکند، از او پذفضای امتی برای او فراهم می
ام، سخن می مسلمان شدن بَبُو  ییگ از بستگان درباره گوید، با درایت و احی 
 .دهدموضوع را خاتمه می

ای از مدارای مذهت  در دربار امیر این رفتار، در روایت نویسنده، نشانه
 . است
 نظیر خانمن  
ی شخصیت  آرام، مؤدب و مهمانن   ، نیر ، همش دیگر امیر  .نواز داردنظیر

های اما در صحنه تر است،ن  سنگری کوتاههرچند حضور او نسبت به ن  
، نقش فعالی ایفا میمهم داستان، به ام ویژهویژه محفل موسیق  ای کند و احی 

 . دهد نسبت به بَبُو نشان می
 رخلاله
او بانون  . های فرعی داستان استترین شخصیترخ از جذابلاله

دیده و محافظ بانوان ارگ است؛ شخصیت  که نویسنده با جنگاور، آموزش
های چرمی بلند، قطار توصیف کرده است. لباس نظامی، موزه دقت فراوان

فشنگ، تفنگچه و هوشیاری دائمی او، تصویری متفاوت از حضور زنان در 
 .دهدارگ ارائه می
 ندیمه

ی از بانوان خدمتگزار ارگ است که وظیفه استقبال، راهنمان   یندیمه نیر
 .و مراقبت از مهمانان را بر عهده دارد

ما ی او با بَبُو، بخشر از تصویری است که نویسنده از رفتار محی  نه و متیر
یفات دربار امیر ارائه می  . کند نظم و تشر

ی   خانسیدحسیر
ی  های ، از شخصیتو وزیر جنگ معاون امیر چاریکاری،  خانسیدحسیر

 .تاریخی داستان است
مدار و آشنا با امور اداری در روایت نویسنده، او فردی خردمند، سیاست

ی اوست که راهمیمعرفی  حل حقوف  شود. در ماجرای آزادی لالا دمودور نیر
 .کاهدکند و از شدت واکنش امیر میرا پیشنهاد می



15 
 

 الله خلیلیاستاد خلیل
 .الله خلیلی به داستان، یگ از نکات جالب روایت استورود استاد خلیل

ان تبدیل ستترین شاعران معاص افغاندها به یگ از بزرگالله خلیلی بعخلیل
، جوانی بود که در دستگاه اداری حضور  شد، اما در زمان حکومت امیر

 .داشت
نویسنده با آوردن نام او، تلاش کرده است فضای واقعی دربار را بازسازی  

 . کند و میان ادبیات و تاری    خ پیوند برقرار سازد 
 استاد قاسم

 .استهای آن حضور استاد قاسم در داستان، از ارزشمندترین بخش
ترین گذار موسیق  کلاسیک نوین افغانستان، از بزرگاستاد قاسم، بنیان

وی پش استاد ستارجو  رود. بیستم به شمار می یدانان سدهموسیق  
نویسنده با آوردن نام او جایگاه هیی  .بود امیر عبدالرحمن دربار ینوازنده

 .دهدموسیق  را در کابل آن روزگار نشان می
اجرای غزل، سپس آواز محلی و واکنش امیر به یگ از ابیات، یگ از 

دهد که نویسنده به های داستان است و نشان میترین صحنهدراماتیک
ی توجه داشته است  . تاری    خ موسیق  افغانستان نیر

 بخش، چاچه محمود و استاد گاموخانامام
ی  یدان برجستهچند موسیق  در کنار استاد قاسم، نویسنده از  دیگر نیر

 .کندیاد می
 نواز و استاد گاموخانسارنگ، چاچه محمود طبله ینوازنده بخشامام
 از چهرههتانپور  ینوازنده

ی
موسیق  افغانستان  یشدههای شناخته، همگ

 .بودند
روایت را افزایش داده و  یآنان در داستان، ارزش مستندگونه حضور 

از قرن چهاردهم خورشیدی تصویری از شکوه موسیق  سنت  کابل در آغ
 . دهد ارائه می

 لالا مهرو و کاکه شکور؛ قهرمانان گمنام کابل
یستند، اما نویسنده آنان را چنان اگرچه این دو شخصیت، تاریخی ن

 .رسندپرداخته است که نمایندگان یک نسل از مردم کابل به نظر می
اصلی او  یلالا مهرو، پدری دیندار، باوقار و نگران آبروست. دغدغه

 .حفظ عزت خانواده است، نه کسب قدرت یا ثروت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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 کاکه»در مقابل، کاکه شکور، نماد 
ی
 که بر « گ

ی
کابل است؛ فرهنگ

ی از درماندگان و وفاداری به عهد  جوانمردی، حمایت از مردم، دستگیر
 .استوار بود

کابل را به   یسنده با این دو شخصیت، روح جامعهدر حقیقت، نوی
 و اصلی آن، اعتماد، همس یای که سرمایهست؛ جامعهر کشیده اتصوی

ی
ایگ

ام متقابل بود   . احی 
 تصویری از همزیست  دیتی 

ی بخش خلاصه کردترین پیام داستمهم  .ان را شاید بتوان در همیر
 دشمن یکدیگر نیستند؛ آنها  داس، مسلمان و هندو، در روایت ایشر 

یک زند یک بازار و سرر  ههمسایه، دوست، سرر
ی
اختلاف دیتی مانع اند. گ

 .بر تفاوت اعتقادی غلبه دارد شود و کرامت انسانی دوست  نمی
ی هست؛ پیامی   ، حامل پیامی اجتماعی نیر این نگاه، گذشته از ارزش ادن 

تواند که در روزگار پرآشوب امروز افغانستان، بیش از هر زمان دیگری می
ام الهام ، مدارا و احی   .تقابل باشدمبخش همزیست 

 انتقادیچند 
ٔ
 نکته

 داستان 
ی

، این اثر از نگاه «ببوی سقوی»با وجود ارزش تاریخی و فرهنگ
ی قابل بررسی استفن داستان در ن را یک اثر ادن  اگر این داستا .نویش نیر

 یک روایت تاریخی یا اجتماعی، از دید انتقادی چند 
ً
نظر گرفت، نه صفا

مل است که نویسنده با ابتکار 
ٔ
توانست و خلاقیت بیشی  میموارد قابل تا

 آنها را رفع کند و به جذابیت و هیجانات آن بیفزاید.  
رنگ شخصیت اصلی داستان است. هرچند یگ از این نکات، نقش کم

ها بیشی  است، اما ببو در بسیاری از صحنه« ببوی سقوی»نام داستان 
ند؛ های مهم را دیگران میها. تصمیمناظر حوادث است تا سازنده آن گیر

برد کند، کاکا سقاو او را به ارگ میپدرش نگران است، کاکه شکور راهنمان  می
ی می ی مسیر رویدادها را تعییر کند. حت  در ماجرای آزادی لالا دمودور و امیر نیر

ی ببو تنها پیام را منتقل می ی نیر ای در حل مشکل ندارد. کنندهکند و نقش تعییر
ی نشان می ها اگر شخصیت ببو در برجی لحظه داد یا ابتکار عمل بیشی 

 .شدارتر میداد، شخصیتش ماندگهای او مسیر داستان را تغییر میتصمیم
 سری    ع گره اصلی داستان است. نویسنده در آغاز، 

ً
نکته دیگر، فرود نسبتا

 شدید خانواده ببو، ترس از ن  
، سفارش مادر برای حفظ با نگرانی آبرون 
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دن زهر به د ش، تعلیق مؤثری ایجاد میعزت و حت  سیی کند. خواننده خی 
ی از داستان ادامه یابد؛ اما با  انتظار دارد این اضطراب تا بخش بیشی 

 به طور کامل از میان می
ً
، این نگرانی تقریبا ی دیدار ببو و امیر رود و نخستیر
یابد. اگر نویسنده این تنش را در کشمکش اصلی زودتر از انتظار پایان می

ی از داستان حفظ میهای ببخش ی بر یشی  کرد، روایت تأثیر عاطقی بیشی 
 .گذاشتخواننده می

، بعصیی شخصیتاز نگاه شخصیت ی های فرعی ظرفیت پردازی نیر
ی برای پرداخت داشتند. شخصیت ن  سنگری، ، ن  رخلالههان  مانند بیشی 

، کاکه شکور و حت  کاکا مراد حضوری جذاب دارند، اما خواننده  تنها بینظیر
 
ی
با پوشش  رخلالهشود. برای نمونه، های آنان آشنا میبا بخشر از ویژگ

های جالب داستان است، اما نظامی و حضور متفاوتش، یگ از شخصیت
ش نمی ، نقش او چندان گسی  یابد. اگر نویسنده فرصت پس از معرفی

ی برای شناخت پیشینه، احساسات یا نقش این شخصیت ها فراهم بیشی 
 .شدتر مید، فضای داستان غتی کر می

ی دارد.  ، پایان داستان نسبت به آغاز آن، شتاب بیشی  ی همچنیر
ها و نگرانی خانواده را نویسنده در آغاز با حوصله فضای شهر، شخصیت

، برجی رخدادها مانند آزادی لالا دمودور و می سازد، اما در بخش پایانی
ی روایت میسرانجام شخصیت شوند. اگر پایان داستان ها با سرعت بیشی 

ی با همان حوصله و پرداخت آغاز روایت نوشته می شد، انسجام ساختاری نیر
 .گردیداثر بیشی  حفظ می

شود تا نویش مربوط میدر مجموع، این نکات بیشی  به تکنیک داستان
در بازآفریتی فضای کابل قدیم، معرفی فرهنگ « ببوی سقوی»محتوای اثر. 

ان و روایت همزیست  اجتماعی، اثری موفق و خواندنی هندوان افغانست
 پیشنهادهان  برای استحکام بیشی  

ی بیشی  است و نقدهای یادشده نیر
 .روندساختار ادن  آن به شمار می

 سخن آخر
بازآفریتی بخشر از توان را می« ببوی سقوی»بندی داستان در جمع

های ی از شخصیتگیر اجتماعی کابل دانست. ایشر داس با بهره یحافظه
، مکان ی تاریخی ی هندوباور، های جامعههای واقعی، اصطلاحات بومی و آییر

کند. هرچند این اثر خورشیدی ارائه می ۱۳۰۰ی تصویری زنده از کابل دهه



18 
 

،  داستان و روایت تاریخی یک  است و نه سند قطعی تاری    خ، اما از منظر ادن 
تواند رود و میند به شمار میشناسی و تاری    خ اجتماعی، اثری ارزشممردم

شده از فرهنگ و همزیست  مذهت  در خواننده را با بخشر کمی  شناخته
 . افغانستان آشنا سازد 

 با مهر
 سروش مهرنوش نیکزاد

 ۱۴۰۵سرطان،  ۲۴
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 آغاز ماجرا

ی خورشید داشت. پس از لخت  مان  انتظار بوسهی کوه آسهقله

خرامان پوشانید. کت شفاف آسمان را خرامانخورشید، ابرهای دودزده، شو 

اسپ، سیاهِ مشگ بود، بر استخوان کلفت پشتش خطِ سفیدی افتاده بود؛ 

وان، مردی بود که کشید. گادیی گادی را به جلو میبا گردنی خمیده، گردونه

ی می نمود؛ گون  اندوهِ جوانی بر چند پادشاهی را دیده بود. اغلب غمگیر

انیده بود، که همیشه ساکت بود. اکناف دلش سایه ی نحس خود را گسی 

ی می ی ی لبگفت، دو سه کلمه بیشوقت  هم چیر های کبودش خارج تر از بیر

شناختند. خورد و بزرگ کابل، اسمش را بلد بودند. شد. او را همه مینمی

و هیکلِ کاکا مراد را در ذهن خود داشتند. او در چرن  زمان  همگان، رخساره

 ال فرو رفته بود، صدای مردی که عقب او در گادی نشست، شنید: حآشفته

« ! ق کنان راه افتاد« بخیر درمسال آسه مان 
َ
ق ت

َ
 .گادی به حرکت شد و ت

مان  روانه گردید. سوی نیایشگاهِ آسهمرد، با شتاب از گادی پیاده شد، به

لالا « لالا! پیسه َمه از یادت رفت. »ای گفت: وان با صدای گرفتهگادی

وان نهاد. در پرک بود. برگشته چند روپیه کفِ دستِ گادیمِهرو، هوش
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ی که داخل شد، دست و روی خود ی بود کمصحنِ نیایشگاه، چاه عمق؛ همیر

ی تازه که با خود آورده بود؛ آن را هم آب کشید، را شست. قدری میوه

نیایش  سپس داخل نیایشگاه رفت، مقابل چراغ گِلی عاجزانه ایستاد و به

ف و عزتش باشد. پرداخت. از فرشته ی امید، التماس ورزید که پاسدارِ سرر

د. با شصتِ دستِ راستش رنگش، اشکی دستارِ کریمیبا شمله هایش را سی 

ون آمد. ن  در میانه ِ فراخش، تِلک کشیده و بیر
که در صحنِ آنی پیشانی

هاکور پنجشیر گام سوی جایگاهِ تفردی را جواب بدهد، به« رام رام»مندر 

 دلش  ِبرداشت، مقابل گیتای مقدس زانو زد و سجده کرد. بار دگر از ته

کرد پیوسته اش گردید. سر بالا نمیخواستار نگهداری عزت و آبروی خانواده

ی چشم می ِ او را درک دوخت. هرچند تلاش میبه زمیر
کرد تا کش پریشانی

، تاب  .آرودوتوان مینکند؛ ولی کمی 

ِ نیایشگاه بود، ملا( دونی  -)پندت مِشر  چند، که مؤظف امور مذهت 

 را از چهره او خواند. در گوشهآشفته
ی
پهان  » ای مهربانانه از او پرسید: گ

و اس؟ پریشان معلوم می
ُ
یت  خ . مثل )جناب، آقا یا برادر کلان( مهرو خیر سیر

! نمی رام دیگران هم جوابروزهای دگه خنده به لب نداری. به رام ِ
او، « ن 

یت اس. فقط » ای گفت: با صدای پَخچ و گرفته ! خیر و خیر ج  بلی، مشر

ی که ایشور یکتا مرا روی مانه.  سیاه نگردانه و در هیچ دعا کنیر « میدان نشر

مشر « امروز یک ذره وارخطا استم. »مکث کوتاهی کرد. باز گفت: 

زیده دست از کنجکاوی تر اصار نور چند، از نزاکت و حرمتِ زیاد، بیشدونی 

 .کشید

ون آمد؛ هیچ گادیوقت  از نیایشگاه آسه ش نکرد. مان  بیر ای دستگیر

سپس تندتند گام برداشت که با دوستش کاکه شکور، مشورن  انجام دهد. 

ی ای قرار داشت که در میانهدکانِ کاکه، به نزدیک درختِ توتِ خشکیده

زبان ه بود. وضعِ آن درختِ ن  گذر درختِ شنگ و هندوگذر، قامت برافراشت

ی، سر گذاشته بود. کاکه هم لایق دیدن نبود؛ به سوی آسمانِ خاکسی 

بند بود. پیش روی دکانش، شاطری، مقدارِ شفتال با کاه، شکور، شکسته

زیست، ریخته بود، جلوی اسب کمندِ سردار نصرالله خان که در چاردهی می
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، اندام او را و خود با تکه قرار بود؛ کرد. اسپ ناآرام و ن  نوازش میی درشت 

مش را چپ
ُ
ی را با سُم پای راستش میوراست بر تنش مید خارید. کوفت، زمیر

شد. گون  قراری احاطه کرده بود، فهمیده نمیکه چرا سراپایش را ن  این

ِ گادی ِ شیر
اش کرده بُرد، شیفتهسو میسو و آنای را اینوان که سوارهمادیانی

ه بود، ی کرد ی دیگری داشت که شاطر هم درک نکرده بود. او فکر مییا انگیر

حالی اسپ گردیده که دیرماندنِ سردار صاحب نزدِ کاکه شکور، سبب آشفته

 .تان  داردو ن  

سردار صایب!دستت چه قِسم »کاکه، از سردار نصرالله خان پرسید: 

 «شکست که نزد مَه آمدی؟

، مرا سردار کاکه ج» آرامی گفت: سردار به
ً
ان! آهسته حرف بزن. لطفا

عزت خواهند نگو؛ خدای ناخواسته اگر افراد حکومت خی  شوند، مرا ن  

کنند. چرتم خراب وکنار را افراد سَقوی وارسی میبیتی که هر کنجکرد. نمی

ی  ی افتادم و دستم شکستبود، هنگام پاییر  «.شدن از سَر اسپ، به زمیر

ه ق»کاکه، شجاعانه گفت: 
َ
آیه دنیا میشان نیستم. آدم یک روز بهصهد

ه ره. َمه از راه شکستهو یک روز از دنیا می
َ
ه خدمت مردم استم. د

َ
بندی د

ی قصه گپای پاچان  هم نیستم. امیر را از او روز می ه حسیر
َ
کوتِ شناسم که د

 «. کدیمدگه سلام نمیآمد. همو غایتا هم به یکما، خانه خش خیلش می

زدن فراخوانده ادامه گپ   خان، باز هم کاکه را به آهستهسردار نصرالله

غاسی صاحب دانم که مسیر خودت با او جداست. نشنیدی که شاهمی»داد: 

را از مُلک خارجه خواست که کابل بیا، کش با تو غرض نداره. ولی همی که 

م توپ بسته کرد. حت  توته
َ
« د. هایش یافت نشپایش به کابل رسید، او را به د

ور داده گفت: 
ُ
 سردار صایب! »کاکه، سرش را به علامت تأیید ش

ی
راست میگ

ای گونهکاکه، دستِ سردار را به« قدم از هم فرق داره. مردی و نامردی یک

خورده و مرهمی از زردچوبه، و سایر های نازکِ تراشدانست با چوبکه می

ید. سردار نصرالله ی ململ را بر روی آن محکم پیچانداروها بست و پارچه
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دید، پیش روی کاکه گذاشت. خداحافظی کرده از خان، پولی که لازم می

ون آمد  .دکانش بیر

آقای مهرو، زیر همان درختِ توتِ خشکیده، منتظر نشسته بود. وقت  

ون دکان نهاده صدا زد:  یت خو »چشم کاکه به او افتاد، گامی بیر لالا! خیر

ر نشسته
َ
ون د او آمد و داخل دکان نشست. « داخل بیا! ای؟ اس، چرا بیر

یت خو »بودن و پریشانی او را جویا گردید:  کاکه شکور، علت سودان   خیر

ی  و مشکل سَقو ره بریت حل کردم. قیوم پنجشیر
ُ
اس؟ دو هفته پیش خ

 »آشنای مَه اس. مگر از او شکایت  داری؟

مام مردم این تنها مَه، که تخیر ببیتی کاکه! نه»لالا مهرو، جواب داد: 

ام و با تو انس دارن. مشکل جای دگه اس، کاکه جان!  « گذر به خودت احی 

ما و شما برادر استیم. بگو جی گپ » وجور کرده گفت: کاکه خود را جمع

ه خانهخودت بهی  می» لالا گفت: « اس؟
َ
و می فامی که بابه پاچا د

َ
آورد. ما ا

ه خانه بسی تنها در خانهنه
َ
و میما، بلکه د

َ
کشید. اری از هندوهای هندوگذر، ا

جان صدا می م هم او را کاکا سَقاو میبَبُو دخی  مَه را همیشه دخی  گه. کنه. دخی 

ه. حت  پریشانی خوده  دو روز شده که دکان عطاری نرفتیم تا کش بوی نی 

مان  به با برادر، کاکا و مامایم یاد نکدیم تا از کاه کوه نسازن. اول رفتم آسه

 «!راست پیش خودت آمدمدرگاه خدا گریه کدیم و یکه

شف نگو، شفتالو بگو که شف» تر پرسید: بار کاکه شکور، کمی جدیاین

کاکا سَقاو، دیروز احوال » ی آب نوشید و گفت: لاله، جرعه« جی گپ اس؟

م را نزد پادشاه به ارگ شاهی میراهی کرده که امروز می بره. زیاد آیه و دخی 

 م. خدا خیر کنه. ایشور یکتا نکنه اگه کدام گپ شوه، ای روی سیاهترسمی
ی
گ

کاکه، فکری شد. با دودست، سَر و ریش خود را لمس « را کجا خاد بُردم؟

شناسم، نامرد و نمک که مَه کاکا سقو و بچِیش را می  تا جان  »کرده گفت: 

. دلم گواهی بد نمی ی  حرام نیسی 
َ
ه به خدا کو. د

َ
لت
َ
وک
َ
ه. ت

َ
ه هرحال، تره تنها ت

و گرفت. اندگ روشنان  به لالا، از حرف« مانم! نمی های کاکه شکور، نیر

 .اش روانه گردیدسوی خانهرخسارش برگشت و به
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ی خانه را به روی خشش گشود. پس داماد بود، دروازهدامادش که خانه

، پرسیدش: از رام ی ؟ ایشور یکتا »رام گفی  ی نکنه ماما جان چه تصمیم گرفتیر

ی شوه، همهکه حادثه ی سیاه و سرافگنده پیش ی ما روی ای رخ بته. اگر چیر

اما، جوان  دریافت نکرد. مادر بَبُو، که روزه « دوست و دشمن خاد شدیم. 

خواست. او رو کرد و از ایشور یکتا خیر میداشت، دست به آسمان بلند می

 مَه ره ن  »به شوهرش کرده گفت: 
ازن. اگر او ره مسلمان عزت نسیگانه دخی 

؟ ، به مردم چه خاد گفت  ی لالا مهرو، کمی برآشفته گردید و بر « ساخی 

تو تشویش داری که جواب مردم ره چه خاد دادیم. »دامادش بانگ برآورد: 

ی  مادر بَبُو پریشان است که مبادا دخی  ما ره مسلمان سازن. تو از بدگفی 

ی  مان  از . مگر مَه در مندر آسهمردم هراس داری و مادرش از مسلمان ساخی 

دل استدعا کدیم که دخی  ما بخیر بره و بخیر بیایه. باف  ره به ایشور ج  تهِ 

دیم  «.سیی

 از شانه تا کمرگاه، بدن او  بَبُو، لباس سیاه پوشیده بود، شال بادامی
ی

رنگ

ی به ارگِ شاهی ر را پوشانیده و برقع آن   ا رنگ را در کنارش گذاشته بود. رفی 

ه میبرایش چالشر می  دلهره بر وی چیر
شد؛ اما پنداشت. گاه شادی و زمانی

د. ارگ را خیلی مجلل تصور می کرد دوست داشت این چالش را به گردن بگیر

و پادشاه را مردی قدبلند، تاج  زرین بر سر، مزین با حمایل از طلا و 

مَه »فزود: های قیمت  برسینه! از جا برخاست و رو به شوهرش کرده اسنگ

ه ارگ، کمی آسیب به مَه رسید، جسد مَه 
َ
دخی  عفیف ای خانه استم. اگه د

 «.به ای خانه خاد آمد و شما هرگز روی سیاه نخواهید شد

که وپاچه بود. در حالیقرار و دستگرفت؛ ن  مادرش آرام نمی

رنگش، دیدگانش را خشک ی چادر خاکیزده بود، با گوشههایش نمچشم

ده دستورداد: پُوری کرد می ش سیی کتی گوشت هوش»گکی را برای دخی 

خوریم. نشه شنبه است ما هندوها گوشت نمینخوری، بگون  که امروز سه

، ای زهر است کوبیده ی بخوری. بگیر ی   ِای تخمکه گوشت گاو باشه. تنها سی 

بَبُو بدون « ها. اگه کش به تو دست انداخت، ای ره بخوری! زنگل مرگ

العمل پُوری را گرفت و در جیب یخنش محفوظ کرد. در این م عکسکدا
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ر را باز کرد. کاکا سَقاو با دو لحظه دروازه
َ
ی خانه به صدا درآمد. شوهرِ بَبٌو د

بیا » پرسی کرد. به بَبُو گفت: نفر مسلح بود. فقط کاکا داخل آمد و احوال

جان که ارگ بریم. می  «.چاست تره نشان بتمخوایم به بچیم که حالا پادخی 

اول خدا، بعد خودت نگهبان » لالا مهرو، خطاب به کاکا سقاو گفت: 

کاکا سقاو تبسمی کرده پاسخ « عزت نشوم. دخی  ما باش. فکرت باشه که ن  

 «.بَبُو دخی  مَه هم اس. بیخی بیغم باش»داد: 

در یک گادی، کاکا سقاو پیش روی و پشت سرش بَبُو نشست که با برقع 

، سراپایش پنهان شده بود. به گادیِ دوم سهآن  
ی

نفر مرد مسلح جا یافتند  رنگ

 .سوی ارگ شاهی راه روانه شدندو به

آرام ها به ارگ رسیدند. کاکا سقاو، پیش پیش و بَبُو کنارش آرامگادی

ی گفت و او در سوی دربار گام برمیبه ی ِ ارگ، چیر
داشتند. کاکا به داباسیر

ندیمه! » نزد کاکا سقاو فرستاد. کاکا به وی گفت: ون  را بهی کوتاه   بانلحظه

م مهمان ماس امروز. نزد ن   یش. مَه با بچیم اونجه ای دخی  ن  سنگری بِی َ

 «.آییممی

ِ خوش
سیما، شبیه افش بانوی نظامی ندیمه، با قدی بلند و اندام گوشت 

 که چارانگشت بود. بالای پوشاکِ درازش واسکت  پوشیده بود، کمربند چرمی

ی در قات کمربند داشت. بَبُو را راست به برداشت به کمربسته، قمه

ن  سنگری، بَبِو ن  سنگری؛ همش اولی امیر رهنمان  کرد. ن  ی ن  خانهمهمان

ه کلکان هم با » را استقبال کرده گفت: 
َ
خش مَه از تو زیاد توصیف کده. د

یک استیم. برقع را پس کو  ه مهمانهندوها پلوان سرر
َ
خانه مَه از مردها ، د

 «.تانهصِف امیر صایب و خشیم، دگه مردینه آمده نمی

اش؛ قدسیه، که ن  سنگری راه باز نکرده بود که خالههنوز صحبت ن  

ر، به دیدار ن  
َ
خانه دست، داخل مهمانن  آمده بود، تسبیح بهتازه از لهوگ

کیست؟ وقت  که هندوبودن وجویان کرد که این خانمِ جوان  گردید. پرسان

انه گفت: بَبُو را دریافت، ن   بودی، تره بری کاشگ تو مسلمان می»صی 

و یم خواستگاری میبرادرزاده
َ
کدم. ولا راست میگن که ماهی ره هر وخت از ا
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ی تازه اس. اگه می خان  که به جنت بری، مسلمان شو؛ کلمه بخوان؛ بگیر

مادرش اندیشید، وسواسی برایش دست بَبُو به پند « شه! جنت نصیبت می

برد به ندیمه ن  سنگری نزاکت را نی داد. آهسته پُوری زهر را لمس کرد. ن  

 «.خاله را به اتاق دیگر بِی َ » امر کرد: 

، همراه با یاورش لالهی بعد، ن  لحظه ، همش دوم امیر کلکانی رخ نظیر

، چاق و قدِ نخانه گردید. خانم ن  وارد مهمان  کوتاهی داشت. نظیر
ً
سبتا

ورد کابل بود، والدین خانم ن  لاله
ُ
، او را به دستیاری و رخ که از خ نظیر

شان، همراه ساخته بودند. لاله رخ برخلاف ندیمه، مواظبت خاصِ دخی 

وسفید را باهم باآمیخته داشت. دستمال دراز سِیاهپا میی بلندِ چرمی بهموزه

 به
ی

نگ
ُ
ی راست به کمر بسته بود و وس از شانهسر، قطارهای کارتهمچون ل

ی موشکش نمایان بود. پهلوی ندیمه دو سمت چپ کمرِ نازکش تفنگچهبه

، که با بَبُو حرف می ور از بانوان امیر
ُ
زدند، همچون شاخ شمشاد، سه قدم د

 .ایستاد

ر مهمانلخت  بعد، صدای سرفه
َ
ون د ی افگند. ی مردانه بیر خانه طنیر

ر را باز  
َ
اهنندیمه د وتنبان به تن داشتند، کرد. کاکا سقاو و دو مرد مسلح که پیر

ی خود بسته و تفنگچه به کمر وراست برسینهقطارهای مرمی را چپ

پا برخاسته، چادرهای سرشان خانه گردیدند. بانوان بهداشتند، داخل مهمان

جان! پیش ب» را مرتب کردند. کاکا سقاو رو به بَبُو کرده گفت:  یا. ای بیا دخی 

 «.بچیم اس و او دگیش معاونش اس

بَبُو، تصوراتش را از پادشاه، نادرست یافت؛ نه تاج زرین برسر داشت و 

، اثری نبود. نه قداش بلند بود. از حمایل طلا و مزین به سنگ های قیمت 

رام کرده بعد سلام گفت. امیر هم چسپیده رامهای بهمؤدبانه با دست

نام » شدند، از او پرسید: هایش هویدا بسم که دندانی متالله با چهرهحبیب

، نام مَه بَبَلی اس؛ بابه»او ترسیده پاسخ دادش: « خودت بُوبُوست؟ جان نی

ی نازک و ظریقی همه خنده« گه. کنه، کاکا جان هم مرا بَبُو میمره بَبُو صدا می

پاچا »ید: درنگ امیر را پرسسَردادند، که باعث قوت دل بَبُو گردید و ن  

 «تانم؟صایب! مَه شما ره پاچا برادریم گفته می
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ای ی بَبُو خرسند گردیده، خندهالله از این پرسش معصومانهامیر حبیب

و پاچا نیستم. مَه امیر استم؛ خادم دین رسول»ریخت و گفتش: 
ُ
الله. مَه خ

وش بَبُو زیاد خ« بابِیم که خودت ره دخی  میگه، پس تو خواهر مَه شدی. 

تر نظیر را دید، بیشن  سنگری و خانم ن  ی خندان ن  شد. وقت  چهره

ی خان معاونش نگریسته پرسید: شادمان گردید. امیر به  سوی سیدحسیر

ی خان مؤدبانه در پاسخش « ن  رکو؟اوغایتا گ بود او زن؟ ن  » سیدحسیر

 «!ن  رادوجان امیر صاحبن  »گفت: 

رادوجان را نه » و اطمینان داده گفت: امیر حبیب الله، با متانت به بَبُ 

بود و نه امان لان  خواهر! مگم مَه تره خواهر امیر شهید دخی  خوانده 

همراهِ خواهرم »بعد به ن  ن  سنگری توصیه کرد: «. خواندیم، خوش باش! 

. فکر تان باشه که وخت رفتنش میوه تازه که از کوهدامن  ی اختلاط کنیر

ی و آرام  . به خانهآمده، بِریش بتیر ی آهسته با پدر و معاونش از « اش برسانیر

ون شد   . مهمان خانه بیر

، با همشان امیر حبیب الله بامان خدان  کرد. ندیمه بَبُو، پس از ساعت 

شان همراهی یرخ با سه فرد مسلح همراه با تحایف، وی را تا خانهو لاله

کنان ق تقها از پیش روی دکانِ کاکه شکور تکردند. وقت  گادیمی

رسید. مگر وال به چشم نمیخان چاردهیگذشتند، اسپ سردار نصرالله می

، نشان سُم پای او را به رخسارش داشت. کاکه همچون همان پاره ی ی زمیر

ی دکانش نشسته بود. بَبُو را زود در گادیِ اول شناخت. ای بر دروازهصخره

 زمزم پاک و همچو گنگا، قلب کاکه، برایش گواهی بخشید که ببُو مثل آبِ 

ه است. کاکه شکور، دست دعای شکرانه به درگاهِ آسمان بلند  ی ه و پاکیر سی 

 .کرد

شان حضور یافته ای از خویشاوندان نزدیکی بَبُو، از قبل عدهدر خانه

بودند. مادرش او را با شتاب به اتاق دیگری بُرد. لباسش را بویید. 

 وارسی کرده، 
ً
د. بَبُو سروصورتش را دقیقا سپس او را سخت در بغل فشر

به مَه آسیت  نرسیده مادر. امیر »پُوری زهر را واپس به مادر داده گفت: 

 .اش از ارگ شاهی حکایت کردبعد به خانواده«. صایب مرا خواهر خواند! 
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ی خانواده نام های هندو و سیکِه  کابل بهدیری نگذشت که بَبُو در بیر

، پدر او را هم لالا مهروِ )بَبُوی سَقاوی( معروف گش ی ت. بعصیی از روی تفیی

 .گفتندسَقاوی می

ی کوت والی مثل دگر روزی از روزها، در نقاطِ مزدحم شهر، مؤظفیر

ون ریختند. کسانی هایبارها، دول نواختند. مردم از دکان که در شان بیر

ون آمدند تا از اعلام زود  سماوارها مصروف صف چای بودند، با شتاب بیر

چ بالای خی  شوند. چند سپاهی تفنگ بهبا
ُ
امون فردی که سرل دست پیر

های او را سیاه کرده بودند، ایستاده بودند. مرکب نشسته بود، چهره و لباس

ی ای نفر »نفر سپاهی به آواز بسیار بلند اعلام کرد:  یک او مردم باخی  باشیر

ور اس. در وختِ تلاسیر از دکانش دو میل تفنگچه
ُ
ش با ی موشلالا دمود

ُ
ک

ی پُر از مرمی یافت شد. برایش دوسال قید برآمده. اگه کش یک خریطه

ی کنه، حالش از ای بدتر خاد شد.  این نمایش را در چندین قسمتِ « چنیر

 .شهرِ کابل تکرار کرده بودند

های دیگر، لالا مهرو برای نیایش به نیایشگاه فردای آن روز، مثل روز 

ی امید( رفت؛ سپس  فرشته ِماته رانی )نیایشگاه مان  رسید. به مندر آسه

حضور گیتای مقدس سجده کرد. به تهاکور ج  سَر تعظیم فرود آورد. حلوا؛ 

باوران، دست گرفته، به صحن نیایشگاه رسید و با دیگر همنذر نیایشگاه به

چند و لالا ارجنداس به او نزدیک پرسی نمود. در این هنگام، لالا خیالاحوال

ور، برادرشان را برای د. پس از احوال پرسی مفصل، قصهشدن
ُ
ی لالا دمود

او سَر کردند و از وی تقاضا کردند تا بَبُو، سفارشِ رهان  او را به امیر حبیب 

گپ » ی که رخ داده بود، متأثر گردیده گفت: ا الله بدارد. لالا مهرو از حادثه

ی دروغ اس. مه میدانم که بیادر تان پیش او جاج  ها کار  تفنگچه داشی 

ی بَبُو کمگ میکنه. ما و شما هندوها مردم عاجز استیم. مگر نمی دانم که رفی 

م را میمی  دخی 
ً
فهمانم که به ارگ رفته و موضوع را به امیر کنه یا نه؟ حتما

 «.صایب عرض کنه

؛ طوری دو روز بعد، بَبُو سقاوی، به ارگ رفت. با جرئت که برایش   بیشی 

بار داران ارگ معرفی کرد. اینگری توصیه کرده بود خود را به پاسن  سنن  
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نظیر ن  سنگری با خانم ن  نظیر بُرد. ن  ی خانم ن  خانهرخ او را به مهمانلاله

 .نمودچای صف می

الله ن  سنگری زود دست به کار شد، همگام با بَبُو، حضور امیر حبیبن  

ور، برایش قصه نمود  الله رسیدند و بَبُو خادم دین رسول
ُ
از رویدادِ لالا دمود

، از رویدادی که   خود بداند. امیر
و التماس کرد تا وی را مورد تفقد و مهربانی

ی خان دیده گفت: رخ داده بود، شگفت  زده شد. به والی »سوی سید حسیر

ی خان گفت: « کابل ره طلب کنیم یا قوماندان ره؟ بهی  اس که »سیدحسیر

 امری شما را صادر کنه. خلیلی صاحب را ب
ً
الله خلیلی، خلیل« گوییم او فورا

، دریشر دوسینهمنشر دربار   در حالی ای که برخلاف دیگر همکاران امیر

خاکی رنگ به تن داشت و موهایش را به عقب شانه کرده بود، با عجله به 

امر کنید جناب امیر صاحب! بفرمایید در خدمت » حضور رسیده گفت: 

 «.هستم

خلیلی، ای خواهر ماس. اگر کارش » سوی او دیده هدایت داد:  بهامیر 

ی خان نگذاشت « دستش را در ک... زود اجرا نشه، بابیم چوب سیدحسیر

ی امیر فرجامِ ناگوار یابد، زود داخلِ گپ او رخنه کرده به خلیلی که جمله

ور را هرچه زودتر رها کند. »گفت: 
ُ
دو میل به کوتوالی امر کنید که لالا دمود

کند. دست آمده از وی نیست. او در آن دکان، فقط کار میی بهتفنگچه

ست که از مردم جاج  و خاطرخواهِ امان لان  ها از مالِکِ دکان ا تفنگچه

 «!است. بنویسید که زود رها شود

فهمیدم جناب »خلیلی که دست به سینه گذارده بود، گفت: 

 امری جناب شما را به
ً
صاحب. فورا قوماندانی ولایت کابل وسیله  امیر

ی باشید! می ش شتافت. امیر تعظیم کرد و به« گردم. مطمی  سوی دفی 

یکم »الله به بَبُو گفت: حبیب مَه هندوها ره دوست دارم. ده کلکان پلوان سرر

. می ی فهمی بَبُو! بابه منگل سنگه  که دوست امان لان  است؛ در طُویشِ اسی 

ر نباشه. حق داره ه قرهخانه را بمَه از کابل باجه
َ
باغ راهی کدم که زنگش ک

 «.اخر وطندار مَه اس
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کرد، با ن  ن  بَبُو، زیاد خرسند گردید و بار بار اظهار حرمت و سپاس می

ون آمد. شهبانو سنگری، که الفت و محبت امیر را در حق بَبُو  سنگری بیر

سازوسرود  دو هفته بعد حتمن بیا، تا از محفل»دید، هنگام وداع گفتش: 

ی  «.لذت بی 

 ی ن  خانهدو هفته بعد، بَبُو به مهمان
ی

ن  سنگری رسید و از پس درنگ

کوتاه، با دیگر بانوان مهمان به اتاق دیگری که بسیار وسیع بود، رفتند. 

ورتر از همشان امیر باشند. اتاق دو ندیمه و لاله
ُ
رخ، سعی داشتند یک قدم د

الله با همکاران و ماموران بیبسو امیر حبخش جداگاه داشت. یک

ای دربار و در بخش دیگر، همشان او با بانوان مهمان، راحت جا رتبهعالی

خانم، با اشاره دست، لاله رخ را هدایت داد تا بَبُو را در  یافته بودند. ن  نظیر

، گوش  ی صدر سالون جا دهد. هر دو بانویاور، در جریان شنیدن موسیق  نیر

 .وی همشان امیر داشتندسو چشمِ باز به

های مجرب، در وسط طوری دسته موسیق  استاد قاسم، با نوازنده

های قشنگ سوی بانوان قرار داشت. قندیلشان بهنشسته بودند که پشت

ها تا قدِ آدم با پوششر از چوب چارمغز از سقف سالون آویزان بودند. دیوار 

های ابریشمی و با پرده، زیبان  ویژه داشتند. بخش بانوان، هر سمنقش

رنگ که بر روی آن ی ِ بنفش، یاسمتی و سپید نقش بسته ها، گلسی 
های پتونی

چرانی به داخل بودند، مزین گردیده بود که هیچ فردی را فرصت چشم

 .دادندنمی

الله کلکانی بر تشگ   نیمه لمیده بود. سوی دیگر، امیر حبیبآن

خان وزیر ش، صاحبسیدحسن خان معاونش و حمیدالله برادر  زاده شیر

ای بیضوی در عقب امیر نشسته بودند. آقای خلیلی و دیگر گونهدربار، به

ها جا یافته و در آرامشِ کامل به موسیق  گوش فراداده اهالِی دربار بر چوگ

تر شادمان بسازد؛ لذا بودند. استاد قاسم خواست که حضار محفل را بیش

 :دل آواز سوناکی برآوردپنجه بُرد و از تهِ  سران  به موسیق  محلیاز غزل

ین جان هم دم من دلی  من  شیر
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 الهی سیاه بپوسیر از بر من

 سر دریای کابل چوره ماهی

 مرا کشته غم روز جدان  

 که جدان  را بنا کرد  هر آن کس

 بسوزد مثل ماهی در کران  

ین جان هم دم من دلی  من  شیر

 الهی سیاه بپوسیر از بر من

نواخت و چاچه محمود با اجرای ها، امام بخش، سارنگ میدهاز نوازن

ین طبله ِ استاد قاسم را دوچندان کرده بودند. بهی 
نوازی، کیفیتِ آوازخوانی

« خوبش ولا. »حالی صدا زد: وجد آمده بود و با خوشالله زیاد بهامیر حبیب

ی خان و دیگر همکارانِ نزدیک هم افگند؛ دریافت ک ه نگاهی به سیدحسیر

که بارد. استاد قاسم مادامیشان می مانند بارش باران، شادمانی از سروصورت

 امیر حبیب الله کلکانی و اهل دربار را 
دید، نخست آلاپ کرد و با شادمانی

کند، ی چشم به امام بخش و چاچه محمود فهماند که آهنگ تغییر میاشاره

 :آگاهانه یا ناخودآگاه سَر داد

 هان آید همی؟چون او مردی در ج

ی و در زمان آید همی؟  در زمیر

 :ی رفت و صدا کشیدایبار دگر زنگه

 پرسمشهر کجا، از هر کش، می

 پای نامت در میان آید همی

الله از حالت  لمیده بر زانوها چُندوک نشست. در این هنگام امیر حبیب

ت و اضطراب  چشمانش راه کشیدند. خنده از رویش کوچید. موج  از حیر
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این بانگ، « جو بچیم! قاسم»درنگ بانگ برآورد: حضار پیچید. امیر ن   به

 . همچون آذرخشر   در سالون سکوت افگند 

استاد قاسم خموش گردید دست از آرمونیه دور کرد، امام بخش، 

اش خواباند! استاد گامو ی خود بر روی سینهی دوسالهسارنگ را مثل نواسه

کرد، چارزانو پوره کار میاد سرآهنگ که تانخان، جَد استاد هاشم و جَد است

پوره را بر زانوهایش خواب داد. چاچه محمود دست از نشسته   تان

ی خان سِرکه برات آورده بود! دایره  سیدحسیر
ور کرد! پیشانی

ُ
های ابلقِ طبله د

 هویدا بود، لرزشِ نسیم
ی

 از چهره ن  ن  سنگ
های ابریشمی وارِ پردهنارضایت 

م گرفته 
َ
 .بودد

بَبُو، همچو آهون  غرق در اضطراب نشسته، چشمانش راه کشیده و 

 را شنیده باشد! نه صدای گوش
ی

هایش راست شده بودند؛ انگار غرشِ پلنگ

کای به گوش مینفش و نه ترنگ چوری
ُ
ک قلب بَبُو شنیده رسید؛ تنها د

ُ
د

ندیشید. ندیمه، ادادن سَر، گون  به فرجام تلخ مینظیر خانم با تکانشد! ن  می

ی محکم گرفته از جایش برخاسته بود کمربندش را به هر دو دست به گونه

 بود، که تو گون  منتظر امری بود تا به قمه دست بَرد! لاله
ی

رخ، مثل پلنگ

هوسیر ماحول را عقابماده، شانه ی گونه وارسی هایش را کشیده بود. با تیر

 .کردمی

نمود! الله، از خشم سرخ میسولالله خادم دین ر ی امیر حبیبچهره

ی خان نگاهی انداخته به استاد قاسم خطاب کرد:  ایتو » دوباره به سیدحسیر

 تو بشنو؟
ی

 و دِیوال میگ
ی

ر میگ
َ
 «!خو نیس که د

ای بیابد و بارید. نتوانست زود واژهی استاد قاسم میکرنش از چهره

رید: ا بهانه
ُ
اشد... امیر تندخویانه بر وی غ شکت دراز پا»ی بی 

ُ
ی ته چیتی ت

 « کو. اگه مقصدت از امان لان  باشه، والا که بچکیش! 
ی

اش را منظم لنگ

ون رفت  .کرده برخاست و از مجلس بیر

 !بَبُو سخت ترسیده بود
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 پایان

 

 
 


